
 1زبان انگليسي 

  »هنوز نه. تا پنج دقيقه ديگر آماده خواهم شد.» «اي؟ هنوز آماده نشده«ـ » 4«گزينه  -1

ست آماده شدن با شود، اما در اين ت ريزي قبلي استفاده مي براي انجام كاري در آينده با قصد و برنامه to be going to]فعل ساده + [توضيح: از 
 5شود و بنابراين همين الان با خود فكر كـرده كـه تـا     دانسته كه چنين سؤالي از او پرسيده مي قصد قبلي نيست، چون گوينده دوم از قبل نمي

  ـ گرامر ـ زمان آينده) (متوسط) 1(معتمدي) (درس صحيح است.  willدقيقه ديگر آماده خواهد شد، بنابراين 

  »من به همدان سفر كردم و به من خوش گذشت.» «ستان گذشته كجا رفتي؟تاب«ـ » 1«گزينه  - 2

  آيد. به نكته زير توجه كنيد: اي قبل از آن نمي يك قيد زمان است و هيچ كلمه last summerتوضيح: 

next / last + week / month / year / summer / Monday …  

  هاي اسمي) (متوسط) ـ گرامر ـ معرف 1(معتمدي) (درس 

  .شناختم بود كه من ميكنم كه آن بدترين فيلمي  ـ آن فيلم اصلاً خوب نبود. من تصور مي» 3«گزينه  - 3

اسـم جمـع    allباشد. بعـد از   مي») 4«و » 3«هاي  هاي صفات عالي (گزينه در جمله از نشانه I’ve ever seen (that)توضيح: وجود بند وصفي 
)the moviesـ گرامر ـ مقايسه صفات) (متوسط) 2(معتمدي) (درس  نادرست است. »4«رود، پس گزينه  كار مي ) به  

  »بعد از آن سفر طولاني حتماً خيلي خسته هستي.«ـ » 1«گزينه  - 4

  »، حالم خوب است.در واقع«

  طور صحيح ) به4  ) به درستي3  ) به سادگي، صرفا2ً  ) در واقع، واقعا1ً

  ـ واژگان) (دشوار) 2ـ درس لغات (معتمدي) (

  

  .حمل كنيمـ ما فقط يك چمدان كوچك داشتيم، بنابراين توانستيم آن را به داخل هواپيما » 2«گزينه  - 5

  ) مقايسه كردن4  ) توصيف كردن، شرح دادن3  ) حمل كردن2  ) معني كردن1

  ـ واژگان) (متوسط) 2ـ درس لغات (معتمدي) (

  ركار خواستيم كه آن را تعمير كند.تصوير تلويزيون ما خيلي خوب نبود، بنابراين از تعمي كيفيتـ » 1«گزينه  - 6

  آوري ) مجموعه، جمع4  ) ماده3  ) عنصر2  ) كيفيت1

  ـ واژگان) (متوسط) 2ـ درس لغات (معتمدي) (

  هوا شد. الگوهايگويند كه خسارت به لايه اوزون باعث تغيير در  ـ محققين مي» 3«گزينه  - 7

  ) گزارشات4  ها ) الگوها، طرح3  ها ) ميانگين2  ) طول عمرها1

  ـ واژگان) (متوسط) 1ـ درس لغات (معتمدي) (

  تا مزه آن را بهتر كند. اضافه كندـ سرآشپز تصميم گرفت كمي نمك به غذا » 4«گزينه  - 8

  ) انتخاب كردن2    ) دستور دادن، سفارش دادن1

  ) افزودن، اضافه كردن4    ) تشكيل دادن3

  ـ واژگان) (آسان) 1ـ درس لغات (معتمدي) (

  ترجمه كلوز تست:

جمع ي يك دانشجو بود. او پول زيادي نداشت و والدينش نيز ثروتمند نبودند، اما عمويي داشت كه به قدر كافي ثروتمند بود كه پول زيادي را مر
رج داد. وقتي تولد عمو جـو  كريسمس و تولد گرانبهايي به وي مي هدايايمند بود، بنابراين هميشه  . او فرزندي نداشت و به مري بسيار علاقهكند

دانست بـرايش چـه بخـرد. او بـه بهتـرين       قدر ثروتمند بود كه مري نمي بخرد، اما او آن خاصاي واقعاً  خواست براي او هديه فرا رسيد، مري مي
 (معتمدي) .شرح دادداران جوان و اهل كمك  فروشگاه شهر رفت و مشكلش را براي يكي از مغازه

  ـ» 4«گزينه  - 9

  آوري كردن ) جمع4  ) در نظر گرفتن3  ) دنبال كردن2  ) محافظت كردن1

  (كلوز تست) (متوسط)

  ـ» 2«گزينه  -10

  ) جزئيات4  ) شرايط3  ) هدايا2  ها ها، ارگان ) اندام1

  (كلوز تست) (آسان)

  ـ» 2«گزينه  - 11

  ) معمولي، مشترك4  ) بادقت، دقيق3  ) خاص، ويژه2  ) داوطلبانه1

  (كلوز تست) (متوسط) 

  ـ» 1«گزينه  -12

  ) شناسايي كردن4  ) تعجب كردن3  ه كردن) مشاهد2  ) توضيح دادن1

 (كلوز تست) (متوسط)

 
 

  



  ترجمه متن:

ها انجام دهي. بايد ياد بگيري كه  گرِ خوب شوي، بايد كاري بيش از ديدنِ ساده پديده خواهي خودت را طوري تعليم دهي كه يك مشاهده اگر مي
سازند. تو بايد نگرشي عميق داشته باشي؛ يعني بايد عـلاوه   ن متفاوت ميدنبال جزئيات جالبي بگردي كه يك گياه، شئ يا ساختمان را از سايري

اند يا زيبا و يا هر دو. تنها كاري كه  ها وقتي با دقت مشاهده شوند، يا جالب كني، با ذهنت نيز ببيني. اكثر پديده كه با چشمانت مشاهده مي بر آن
 (معتمدي) روز به خودت يادآوري كني كه چنين ببيني.گر خوب شوي، آن است كه هر  بايد انجام دهي تا يك مشاهده

  .گردند ها مي دنبال جزييات پديدهگرانِ توانا معمولاً  ـ مشاهده» 2«گزينه  -13

  آموزند ها مطلب مي ) از ظاهر پديده1

  بينند گونه كه هستند، مي ها را همان ) پديده3

  نمايند ها تفكيك مي هاي جالب را از ساير پديده ) پديده4

  ك مطلب) (دشوار)(در

  .اند به خوبي مشاهده نشدهشوند،  روح تلقي مي هايي كه معمولي و بي ـ اكثر پديده» 4«گزينه  -14

  ) زيبا نيستند1

  ) مهم نيستند2

 توانند توسط افراد توصيه شوند ) نمي3

  (درك مطلب) (متوسط)

  ها را با دقت مشاهده كنند. توانند پديده مي دانشمندانـ » 2«گزينه  - 15

  يباً همه افراد) تقر1

  مندند ) كساني كه به خودشان علاقه3

 كنند ها و مزارع زندگي مي ) كساني كه در جنگل4

  (درك مطلب) (آسان)


